
نفیسه ثبات
دبیر ریاضي، منطقه 3 تهران
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درســت قبل از زنگ تفریح به بچه ها گفتم: »دوست دارم با 
هــم ریاضي با طعم بازي را تجربه كنیــم. در هفته، یك زنگ 
تفریــح را مي خواهیم براي این تجربــه بگذاریم ولي بقیه اش 
هیجان انگیزتر از آن است كه بشود گفت. براي همین، برگه اي 
روي تابلو اعلانــات مي زنم و جاي خالي براي چهار گروه چهار 
نفره مشــخص مي كنم. در این دوره، فقــط 16 نفر مي توانند 
شــركت كنند. لطفاً هر كس علاقه مند اســت برود و فرم را پر 

كند. قرارمان هفتة بعد همین زنگ تفریح«.
بعد هم برگه را به مسئول پایه دادم و رفتم. فردا از مدرسه با من 

تماس گرفتند كه برگه اي كه به تابلو زده بودید، پاره شده است. 
بچه ها هجوم آورده اند براي پر كردن فرم و حالا دیگر فرم نداریم.
شروع خوبي بود؛ ریاضي سخت به ریاضي شیرین زنگ تفریح 
تبدیل مي شد. شاید هم نه؛ این، آن نمي شد ولي دریچه اي بود 

براي درك لذت یادگیري.
از بچه ها خواســتم خودشان در چند گروه قرار بگیرند. ما هم 
قرعه كشــي كردیم و براي سه هفته، گروه هاي شركت كننده را 
معلوم كردیم. این طوري دل همه قرص شد كه بالاخره نوبتشان 

مي شود!

در سال هایي كه معلمي مي كرده ام، اغلب به دنبال پیدا كردن جواب این سؤال بوده ام:
»چطور مي توانم فرایند یادگیري را طوري طراحي كنم كه بچه ها از آن لذت ببرند؟«

در این سال ها همواره به كساني كه مطالعه یا تجربه اي در این زمینه داشته اند، مراجعه كرده و كوشیده ام یاد بگیرم. در اینجا چند 
تجربة زیســته را برایتان مي نویســم؛ به این امید كه این سطرها، نشاط و لذت یادگیري را به كلاسي ببرد و بعد از فعالیت، صداي 

شادي بچه ها را از همین جا، از پشت برگه هاي همین مجله بشنوم.
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 چند مشت برنج
زنگ تفریح است و بچه ها یك هفته اي 
هست كه منتظرند تا اولین میز تخمین 
را تجربه كنند. هر گروه ســه نفره پشت 
میزها ایســتاده اند و منتظر شروع بازي 
هستند. بقیه هم پشــت طنابي كه دور 
تا دور محل كارمان كشیده ایم، سنگر را 

حفظ كرده اند.
وســایل لازم روي هر میز: یك كاســة 
متوسط پر از برنج، كاسه اي خالي، كاغذ 
A4 لمینت شــده، ماژیك تخته سفید 

)وایت برد(
بچه ها دقت كنیــد: مادرتان جایي كار 
داشــته و به شما ســپرده است كه براي 
شــام، پلو بپزید. خب، شما هم مي دانید 
كه باید ســه پیمانه برنج را بشــویید و 
خیس كنیــد و بریزید توي پلوپز. منتها 
مسئله این است كه هر چه خانه را زیر و 
رو كرده اید، پیمانه را پیدا نكرده اید. حالا 
شما هستید و مشــتتان و باید تخمین 
بزنید كه چند مشت برنج، كار سه پیمانه 

را انجام مي دهد.
بچه ها دست به كار شدند و ساعت شني 
ســه دقیقه اي هم واژگون شــد تا زمان 
را خودشــان ثبت كنند. بایــد به تعداد 
مشــت هاي مورد نظرشان، از كاسة پر از 
برنج به كاســه خالي، بریزند. بعد از سه 
دقیقه، باید روي كاغذشــان- كه حالا از 
آن به عنوان وایت برد استفاده مي كنند - 
بنویسند كه چند مشت برنج برداشته اند.

شن هاي ساعت شني تمام شد و همه 
تخته سفیدها را بالا گرفتند. هر گروه با 
ماژیك، تخمین خــودش را بزرگ روي 
تخته ســفید نوشــته بود. تخمین ها را 
روي تخته سفید بزرگي كه جلوي همة 
گروه ها بود، ثبت كردیم. حالا به ترتیب 
به ســراغ هر گروه رفتیــم و پیمانه را به 
آن هــا دادیم تا تخمین خود را بررســي 
كنند. همه با هم مي شمردیم: 1، 2، ... . تا 
10 پیمانه هم شمردیم و كلي خندیدیم. 
بعید مي دانم بعد از آن روز، بچه ها دیگر 
یعني  خدادادي شان،  اندازه گیري  وسیلة 

اندازة مشت هایشان را فراموش كنند.

 خانم مدیر چند کیلوگرم است؟
وســایل لازم روي هر میز: كاغذ A4 لمینت شده، 

ماژیك تخته سفید
مي خواهیم با هم حدس بزنیم كه خانم مدیرمان چند كیلو 

هســتند. نه فقط خانم مدیر بلكه همة ما به صف مي ایســتیم و 
شما با دیدن ما تخمین بزنید كه هر كداممان چند كیلو هستیم. 
ســاعت شني 3 دقیقه اي شروع به كار كرد. بچه ها مشغول شدند 
و تخمین هایشان را یكي یكي روي تختة سفید خود نوشتند. بعد 
از اتمام زمان، تخته ســفید را بالا گرفتند و نتایج متفاوت زیادي 
گرفتیــم. مثلًا وزن خانم مدیــر از 50 كیلو تا 100 كیلو تخمین 
زده شــده بود. بعد،  وزنه را وسط گذاشتیم و از تك تك خانم ها 
خواستیم روي آن بروند. بچه ها درستي حدس هایشان را بررسي 

كردند و تا عصر مي خندیدند.

 این آش به چند نفر می رسد؟
وســایل لازم روي هر میز: كاغذ A4 لمینت شده، ماژیك تخته 

سفید
در دهة اول ماه محرم، صبح بعد از زیارت عاشــورا، آش نذري 
داشتیم. دیگ بزرگ آش را گذاشتیم وسط: »بچه ها این كاسه ها را 
مي بینید. مي خواهیم توي این كاسه ها آش بدهیم. تخمین بزنید 

كه به چند نفر آش مي رسد.«
بچه ها تخمین هایشان را نوشتند و روي تخته سفید بالا بردند. 
بعد، با هم ایستادیم سر دیگ و كاسه ها را پر كردیم و با صداي بلند 
شمردیم. تخمین زدن هایمان بهتر شده بود و نسبت به اندازه هاي 
اطرافمان حســاس تر شــده بودیم. حالا دیگر به راحتي اندازه ها 
را نمي گوییم فكر مي كنیــم، كلي به خاطراتمان مي خندیم، بعد 

تخمین معقولي مي زنیم.

 آ مثل آواز قصه شد آغاز
وسایل لازم روي هر میز: كاغذ A4 لمینت شده، ماژیك وایت برد
این بار مي خواهیم، زمان را تخمین بزنیم. براي شــما موسیقي 
تیتراژ سریال مدرسه موش ها را پخش مي كنیم. شما باید حدس 

بزنید چند ثانیه است.
در حین پخش صدا، بعضي ها انگشت هاشــان را در گوششــان 
گذاشــتند تا خوب متمركز شــوند. بعد از اتمام آهنگ، هر گروه 
تخمین خود را روي وایت برد نوشــت و بــالا گرفت. بامزه بود؛ از 

20ثانیه تا 3 دقیقه داشتیم!

 لمینت شده، ماژیك تخته 

مي خواهیم با هم حدس بزنیم كه خانم مدیرمان چند كیلو 
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